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 طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور
 

 مقدمه  -1

باز مي گردد كه طي آن در مجلس سنا با  3131نخستين اقدام در خصوص موضوع تدوين و تنقيح قوانين به سال 

شكل گرفت كه بعدها با عنوان اداره فني قوانين « تدوين و تنقيح قوانين»دايره اي به نام قانون اساسي،  34الهام از اصل 

نظر تحت را ، قانونگذار تشكيل سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور3131به كار خود ادامه داد. در سال 

 64/3/3131ب  اسلامي در تاري  نخست وزيري تصويب كرد و به آن شخصيت حقوقي مستقل داد. پس از پيروزي انقلا

 .سازمان ياد شده به يكي از ادارات زير مجموعه نخست وزيري تبديل شد به استناد مصوبه شوراي انقلاب ،

( با تغيير قانون 62/36/3131به گفته طراحان، قانون تشكيل سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور)مصوب  

مل كارايي خود را از دست داده و تشكيلات نهاد رياست جمهوري و تلاش هايي اساسي و ملغي شدن مجلس سنا در ع

طرحي به نام تشكيل سازمان قوانين و مقررات  واز سوي ديگر كه در آن صورت مي گيرد بدون استفاده باقي مانده است

در تاري  به دلايلي  بنا ارائه شده بود كه متعاقباً   3111كشور از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سال 

 .مسترد شد 62/31/3111

با اين هدف كه امروزه به دليل وجود انبوهي از قوانين و تعدد و كثرت آن در زمينه موضوعات واحد، لذا   

پيراستن قوانين و مقررات از مواد زائد و منسوخ و دسترسي به قوانين و مقررات عاري از تعارض با ساير قوانين و 

شناسي روند تدوين و تنقيح طرح ها و لوايح قبل از و به جهت آسيب ضروري و لازم مي باشدرات يك امر مقر

  .تصويب، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در صدد تهيه طرحي تحت عنوان طرح تدوين و تنقيح قوانين برآمدند

اصلاحاتي به تصويب  مجلس شوراي اسلامي مطرح و با  31/36/3111اين طرح در جلسه علني روز دوشنبه مورخ  

 .قانون اساسي جهت اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال گرديد 23نمايندگان رسيد و در راستاي اصل 

 12231/11/11، نظر خود را طي نامه شماره  32/36/3111شوراي نگهبان پس از بحث و بررسي طرح در جلسه مورخ 

اين طرح با اصول قانون اساسي  به مجلس شوراي اسلامي مغايرت بعضي از مواد  ابهام و مبني بر 64/36/11مورخ 

 جهت اصلاح اعلام  نمود. 

تصويب و مجدداً به  يبا اعمال اصلاحات 63/3/3112طرح مزبور را در مورخ  شوراي اسلامي نمايندگان مجلس

سي تقاضاي  قانون اسا 23شوراي نگهبان ايفاد نمودند ، شورا جهت بررسي هر چه بيشتر و بهتر، بر اساس اصل 

مبني  33/6/3112مورخ  11322/11/12نظر خود را طي نامه شماره هايي بررسي و   و پس از بحث استمهال مي نمايد،

 مغايرتهاي اعلامي مجلس شوراي اسلامي پس از رفع  نمود. نهايتاً ارسالبر اعلام مغايرت به مجلس شوراي اسلامي 

شوراي  اعضايمذكور را براي سومين بار به شورا ارجاع نمود. طرح  خود، 63/1/3112ي نگهبان، در جلسه شورا

خود را طي  نهايي نظر مورد بحث و بررسي قراردادند و  6/3/3112تغييرات صورت گرفته را در جلسه مورخ  نگهبان

با   طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مبني بر عدم مغايرت 1/3/3112مورخ  11211/11/12نامه شماره 

 به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمود.  را موازين شرع و قانون اساسي
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 مصوبطرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور  رامونيپ شوراي نگهبان يبررس بحث و -2

 )مرحله اول( ياسلام يمجلس شورا 11/12/1811

 

 يارسال كليات طرحن در خصوص ين و مخالفيموافق استدلال -2-1

 نيمخالف -2-1-1    

با توجه به اينكه اجرائي شدن اين قانون مستلزم ايجاد تشكيلات جديد در مجلس مي شود و اين موضوع نياز به     

اعتبار مالي دارد كه در اين طرح طريق پيش بيني اين هزينه جديد معين نشده است و يا اشاره به اجرايي شدن اين 

 قانون اساسي مي باشد. 57است فلذا مغاير اصل  طرح در حدود اعتبارات مصوب مجلس شوراي اسلامي نشده

 

 ن يموافق -6-3-6

نظارت و قوانين و همچنين با توجه به اينكه اكنون طبق مقررات جاري و آيين نامه داخلي مجلس معاونتهاي      

 جودمو يارد لذا اين طرح در محدوده ساختار فعلتشكيلاتي موسوم به اداره كل تنقيح قوانين در مجلس وجود د

 ندارد.  قانون اساسي 57مي باشد از اين حيث مغايرتي با اصل  قابل  اجراء ايجاد هزينه جديدو بدون  است

 

 (1اده )م -2-2

به موجب اين قانون تدوين و تنقيح قوانين كشور بهه عههده معاونهت     -1ماده "

شهود بهه شهرح    قوانين مجلس شوراي اسلامي كه به اختصار معاونت ناميده مي

 باشد.در اين قانون ميمندرج 

س شهوراي اسهلامي   لنافي اختيارات نمايندگان مجاعمال وظايف اين معاونت -تبصره

 "باشد.نمي

 

 نين و مخالفيموافق استدلال -2-2-1

 مخالفين 2-2-1-1 

 تغيير مقصود و معناي تدوين مذكور در اين ماده مشخص نبوده و مبهم است بطوريكه اگر مقصود از تدوين،الف _ 

از سوي ديگر با توجه به اينكه  ،در لوايح دولت و قوه قضائيه باشد چنين صلاحيتي براي اين معاونت متصور نيست

چرا  ده مشخص نيست،در تبصره اين ماده اعمال وظايف اين معاونت نافي اختيارات نمايندگان مجلس قلمداد نش

 است.  اين استثناء در مورد اختيارات دولت و قوه قضائيه لحاظ نشده

و يا  تنقيح مذكور در اين ماده داراي ابهام بوده و مشخص نمي باشد كه آيا مراد از آن قبل از تصويب قوانينب_  

تنقيح بلامانع خواهد بود  ،رد يا پذيرش نسبت بهبعد از آن مي باشد. در حالت اول به شرط اختيار نمايندگان مجلس 

اخذ نظر نمايندگان صورت بگيرد حتي اگر به صورت تغيير شكلي و  و ليكن در حالت دوم چنانچه اين تنقيح بدون

زيرا اين امر مغاير با صلاحيت خاص تقنيني نمايندگان مجلس  ،نگارشي در طرحها و لوايح باشد داراي اشكال است

 است. 
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داند به نظر مي نمايندگان مجلس نمي با توجه به تبصره اين ماده كه تدوين و تنقيح قوانين را نافي اختيارات ج _ 

رسد منظور از تنقيح و تدوين در اين ماده معاني ظاهري آن كه عبارت از تنظيم و مدون نمودن قوانين به صورت 

فلذا مفهوم تنقيح و  ،نيستنمي باشد زيرا كه اساساً تنقيح و تدوين در زمره اختيارات نمايندگان مجلس  ،شكلي است

 در تعارض است.  (1)يا دست كم اين تبصره با ماده تدوين در اين ماده داراي ابهام است و 

 (،57 )اعمال قوه مقننه به عهده نمايندگان مجلس است و طبق اصل ،(75از آنجا كه از يك سو وفق اصل ) د_ 

وظايف نمايندگي قائم به فرد است و قابل واگذاري به غير نيست و از سوي ديگر وظيفه تنقيح و تدوين مقرر در 

 ،تنقيح و تدوين به معاونت تدوين و تنقيح مجلسلذا واگذاري صلاحيت  ،زئي از اعمال قوه مقننه استاين قانون ج

 قانون اساسي است.  (57( و )75خلاف اصول )

 

 موافقين -2-2-1-2

تنظيم مجموعه قوانيني است كه در اختيار مجريان قرار مي گيرد كه مي بايست توسط  ،مقصود از تدوين قوانينالف_  

مؤسسه اي اقدام به تنظيم مجموعه قوانين بنمايد.  ياسازمان عاونت قوانين مجلس اعتبار پيدا كند نه اينكه هر ارگان،م

 بنابراين اقدام اين معاونت كاري شكلي است نه ماهوي. 

 دوين و تنقيح مذكور داراي ابهام نمي باشد. ب_ ت

د و معناي عرفي و اصطلاحي تدوين و تنقيح در علم حقوق به دليل اينكه اولًا الفاظ حمل بر معاني عرفي مي شون

 «پالايش قوانين از جهت عبارتي و ويرايشي» عبارت است از

اين طرح كه ناظر بر نسخ قانون تشكيل سازمان تنقيح و تدوين قوانين مقررات كشور مصوب ( 1)ثانياً با توجه به ماده 

 يقانونگذاربه معناي همان معناي اصطلاحي است و به هيچ وجه روشن است كه منظور از تدوين و تنقيح  ،است 1571

 نيست. 

قوانين مجلس نهاده معاونت كه در اين طرح به عهده  است النهايه اين مسؤوليت در قانون مذكور به عهده دولت بوده

  .شده است

ن قانون است نه قانونگذاري اين طرح همگي دال بر كمك كردن به تدوي 4و  5بندهاي مواد در ثالثاً شرح وظايف مندرج

 . 

تدوين و تنقيح مقررات اساساً هيچ تداخلي با صلاحيت تقنين و نظارت نمايندگان مجلس ندارد. بر فرض تداخل ج _ 

 با تصريح موجود در تبصره اين شائبه برطرف شده است.  ،هم

 

 نظر شوراي نگهبان  -2-2-5

اونت نافي اختيارات اعمال وظايف اين مع»( عبارت 1در تبصره ماده ) "

، از اين جهت كه مشخص «باشدنمايندگان مجلس شوراي اسلامي نمي

تك نيست مقصود چه اختياراتي است و نيز آيا منظور اختيارات تك
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نمايندگان است يا مجلس؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد 

 "شد.

 

 (2ماده ) -2-8

كنند از قبيل هيأت مقررات وضع ميكليه دستگاههاي حكومتي كه  -2ماده 

، هيأت عمومي ديوان عالي كشور، هيأت ، شوراي عالي انقلاب فرهنگيدولت

عمومي ديوان عدالت اداري همچنين دستگاههايي كه مقررات آنها لزوم اجراء 

دارد، موظفند تمام مصوبات خود را جهت اعمال اين قانون به مجلس شوراي 

 اسلامي ارسال نمايند.

 نين و مخالفيموافق استدلال -2-8-1

  مخالفين: -2-5-1-1 

با توجه به اينكه اولًا صلاحيت نهادهاي حقوقي عمومي طبق اصل توقيفي بودن وظايف منحصر به اموري  -الف 

ي آنها ذكر شده است و بر اين اساس هر قوه اي تنها در حدود قانون در قانون اساسي به طور صريح برا است كه

به مجلس )معاونت تنقيح (  طرحت به قوه و نهاد ديگر حق امر و نهي دارد. ثانياً با توجه به اينكه اين اساسي نسب

ساير قوا و نهادها را  (2وظيفه اي فراتر از وظايف در نظر گرفته شده در قانون اساسي اعطاء كرده است و در ماده )

( مغاير با اصول متعدد قانون اساسي ناظر به 2ماده )نيز در راستاي اين وظيفه مكلف به همكاري كرده است لذا  

 اصل تفكيك قوا مي باشد.

در مورد دستگاههاي حكومتي كه مجلس حق نظارت بر آنها را ندارد الزام به ارسال مصوبات آنها به مجلس  -ب

 اسلامي مغاير با قانون اساسي است.    شوراي 

ح مقررات مربوط به خود ين و تنقيفه تدوين شده در قانون که وظيمع ي( صرفاً در مورد دستگاهها2اطلاق ماده ) -ج

 يير نهادهاياست و در مورد سا يص مصلحت نظام خلاف قانون اساسيرا دارند مانند مجلس خبرگان و مجمع تشخ

 ندارد.   يرادين مقررات مربوط به خود را ندارند ايف به تدويکه تکل

 

 :موافقين -2-5-1-2

است و نه قانون؛ و دستگاههاي  مقررات گذار حكومتي را مورد خطاب قرار « مقررات»ا ناظر به ( تنه2اولًا ماده )

 داده است. 

هيأت  ،ثانياً طبق قانون اساسي تنها مجلس حق وضع قانون دارد و ساير دستگاهها )از جمله ديوان عدالت اداري

ارچوب قوانين مصوب مجلس مي تواند اقدام به ديوان عالي كشور( صرفاً مقررات گذارند كه تنها در چه ،وزيران

 وضع مقررات نمايد. 

 ت خود جهت تطبيق با قوانين كند.در نتيجه مجلس مي تواند دستگاههاي مقررات گذار را الزام به ارسال مصوبا 
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 نظر شوراي نگهبان -2-3-2

شود كه مجلس بر ( از اين جهت كه شامل دستگاههائي مي2عموم ماده )"

ا نظارت ندارد نظير مجلس خبرگان، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، امور آنه

مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، هيأتهاي عمومي ديوان عالي 

ق قانون اساسي بكشور، ديوان عدالت اداري و نيز ساير دستگاههائي كه مطا

، 110، 101، 101، 75و قوانين ديگر حق وضع مقررات دارند، مغاير اصول 

 "قانون اساسي شناخته شد. 131و  112

 

 (8ماده )( 1)بند  -2-4

 

 :وظايف معاونت در امور تنقيح به شرح زير است -3ماده "

 تنقيح كليه قوانين كشور و اعلام قوانين معتبر و حاكم از راههاي زير: -1

بندي موضوعي قوانين كشور و تهيه و تنظيم آوري و تفكيك و طبقهجمع -1-1

 "موضوعي؛ تاريخي و ساير موارد. هايفهرست

 

 نين و مخالفياستدلال موافق -2-4-1

 مخالفين:  -2-4-1-1

بر که يدر حال گردد يم ين معرفين اعتبار قوانييص و تعين معاونت به عنوان مرجع تشخيا ( اولًا5( ماده )1در بند )

صورت مي  ياسلام يق مجلس شوراياز اعمال قوه مقننه و از طرت مذکور يصلاح يقانون اساس(  75 )اساس اصل

 باشد.  ير با اصل مذکور مين مغاي. بنابراگيرد

ر با قانون يکه مغامي باشد  ن معاونت يا ان معتبر بيو اعلام قوان يانحصار جمع آورشود  ين بند برداشت مياز ااً يثان

 است. ياساس

شود معتبر  يو اعلام م ين معاونت گردآوريتوسط اکه  ينيشود ؛ صرفاً  قوان ين برداشت ميز چني( ن5ثالثاً از ماده )

ن مفهوم يا ي( دارا1بند )ست. لذا يو اعلام شده باشد معتبر ن يکه خارج از مجموعه جمع آور ينير قوانياست و سا

را در حوزه « باشد  يم –ر قانون يتفس يکه نوع -فه اعلام اعتبار يوظ ،نيقوان يعلاوه بر جمع آور»مخالف است که 

  باشد.    يم ي( قانون اساس55ر با اصل )يابهام بوده و مغا ين جهت داراين معاونت قرار داده است و از ايارات اياخت

  

 :موافقين -2-4-1-2

که به حسب  ينيو اعلام قوان يست بلکه صرفاً در مقام جمع آورين نيقوان ي( ناظر به اعتبارده5( ماده )1بند ) -الف 

  .باشد يافته اند مير اعتبا ين قانون اساسيمواز
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ش به موجب قانون، يف خويح نسبت به وظاين از جمله معاونت تنقيقوان يمجر يبه تخلفات نهادها يدگيرس -ب

ن طرح يرت ايبر مغا يليمعاونت مذکور دل ين از سوين احتمال تخلف و عدم اعلام قوانياست . بنابرا يدگيقابل رس

 باشد.  ينم يبا مفاد قانون اساس

 

 نظر شوراي نگهبان -2-4-2

 "شرع شناخته نشد. و يخلاف قانون اساس"

 

 (8 ) ماده ( 1-2 )بند -2-5

موجود در مقررات و اعهلام آن بهه مرجهع تصهويب      تعارضاتتشخيص -2-1"

 ".كننده جهت رفع تعارض

 

 نين و مخالفياستدلال موافق -2-5-1

 مخالفين:  -2-7-1-1

 : نموده استن يين معاونت تعيا يبرارا  و تكليف  فهين بند دو وظيا -الف 

 ص تعارضاتيتشخ  -3

 ب كنندهيارسال آن به مرجع تصو  -6

رسد منظور از  يد. لذا به نظر مينما يب كننده مشخص ميمرجع تصو يفه رفع تعارض را هم برايوظ از سوي ديگر 

 . استكننده به رفع تعارض بين بند الزام مرجع تصويا

ب کننده الزام يست مراجع تصوين جهت که مشخص نيح در بند مذکور از ايتنقفه محول شده به معاونت يوظ -ب

 ر ؟ ابهام دارد. يا خيح را دارند ين نظر معاونت تنقيبه رفع تعارض و تأم

 

 :موافقين -2-7-1-2

ب کننده را ين و ارسال آن به مرجع تصويص تعارضات موجود در قوانيفه تشخيمنظور از بند فوق الذکر که وظ

م يد بلکه تصمين معاونت مرجع مذکور را ملزم به رفع تعارض نمايست که اين معاونت قرار داده است، آن نيا بعهده

 ب کننده خواهد بود.يهمچنان بر عهده مرجع تصو،يدر مورد تعارضات و انجام اقدام مقتض يريگ

 

 نظر شوراي نگهبان -2-7-2

ت از اين جهت ( عبار3( ماده )1-2در جزء )« جهت رفع تعارض»عبارت "

كه مشخص نيست مراجع تصويب كننده الزام به رفع آن دارند يا خير؟ ابهام 

 "دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
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 (8 )ماده( 1-5 )بند  -2-6

ههاي تنقهيح شهده و    تعيين موارد نسخ صريح و اعمال آنها در مجموعهه  -7-1"

 "ارسال به روزنامه رسمي جهت انتشار.

 

 نين و مخالفياستدلال موافق -2-6-1

 مخالفين:  -2-6-1-1

ن معاونت قرار داده يار ايرا در اخت "نسخ "نييص و تعيقدرت تشخ ،ن بنديدر ا «نييتع»قانونگذار با آوردن واژه  -الف

ن يوا باشد يم زين ص معاونت مزبوريه نهادها از تشخيت کليتبع مستلزم امر با توجه به مفاد بند مذکورن يا کهاست 

 (ياسلام يهاد قانونگذار)مجلس شورابر عهده ن ،يح نوعيژه نسخ صريص موارد نسخ به وياست که  تشخ يدر حال

 باشد. يم ين قانون اساسير با موازين بند مغاين مفاد ايبنابرا است،

ت يها در صلاحتن يقانون اساس 75باشد که طبق اصل  يم يقانونگذار ين نوعين موارد نسخ قوانييکه تعياز آنجائ -ب

 باشد.  ير اصل مزبور ميح مغايار نسخ به معاونت تنقياخت ين واگذارياست بنابرا ياسلام يمجلس شورا

 

 :موافقين -2-6-1-2

باشد و در مقام اعمال  ين ميح قوانيموارد نسخ جهت تنق ييص ابتداين معاونت فقط تشخيفه ايمطابق بند مذکور وظ

 ست. ين نيقواند ييا تأيب، اعتبار و يتصو ،نسخ

 

 نظر شوراي نگهبان -2-6-2

توسط معاونت « تعيين موارد نسخ صريح و اعمال آنها در...»اطلاق عبارت "

مزبور و لازم الاتباع بودن اين امر براي مجريان و قضات، مذكور در جزء 

قانون اساسي  165و  131، 17، 53، 71(، مغاير اصول 3( ماده )7-1)

 "شناخته شد.

 

 (8 ) ماده(  1-6 ) بند -2-7

اعلام قوانين و مقررات مغاير با سياستهاي كلي نظام كه توسهط رهبهري    -6-1"

شود به مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيأت رئيسهه مجلهس   ابلاغ شده يا مي

 "جهت پيگيري و اصلاح.

 

 نين و مخالفياستدلال موافق -2-7-1

 مخالفين:  -2-5-1-1
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 يبا مقام رهبر ي( قانون اساس111اصل ) 2نظام مطابق بند  يکل ياستهايس يجراکه نظارت بر حسن اياز آنجائ -الف 

ن و يص قوانين تشخيض شده است بنابرايص مصلحت نظام تفويشان به مجمع تشخيا يز از سويفه نين وظياست و ا

باشد.  يا اصل مزبور مر بين معاونت قرار داده شده است مغايبر عهده ا(  1-6 )استها که در بندين سير با ايمقررات مغا

ر با اصل يباشد مغا يص مصلحت نظام ميف مجمع تشخين امر مستلزم دخالت در حوزه وظاين جهت که ايو از ا

 ( است. 112)

به مجلس  ن اگريکند بنابرا يرا خود وضع ماست که مقرراتش  ييص مصلحت نظام از جمله نهادهايمجمع تشخ -ب

 درخواست کند يرا از و يامرو اصلاح  يريگيپا يو  ارات مجمع بشوديرد حوزه اختشود وا ار دادهيح( اختي)معاونت تنق

 است.  ي( قانون اساس112خلاف اصل )

 :موافقين -2-5-1-2

ر با ين و مقررات مغايرسد اعلام قوان يبه نظر م 1-6بند  يدر انتها« و اصلاح  يريگيجهت پ»با توجه به عبارت 

 ياعلام يو صرفاً نظر است ف مجمع نبودهيص مصلحت نظام دخالت در وظاينظام به مجمع تشخ يکل ياستهايس

 باشد.  يدر مجمع م يو بررس يريگيجهت پ

 

 نظر شوراي نگهبان -2-5-2

 

اعلام مغايرت قوانين و مقررات با سياستهاي »(، 3( ماده )1-6در جزء )"

 112و  110، مغاير اصول «كلي نظام ... به مجمع تشخيص مصلحت نظام

 "ون اساسي شناخته شد.قان

 

 ( 8 )ماده( 1 )بند تبصره  -2-1
مهاه پهس از   كليه دستگاههاي حكومتي و عمومي موظفند ظرف شهش  -تبصره"

الاجراء شدن اين قانون تمام قوانين و مقررات مخصوص به خود را به طور لازم

د جداگانه با رعايت مفاد اين قانون تنقيح و به معاونت ارسال نماينهد و در مهور  

تواند حين بررسي از كارشناسان مصوبات آتي نيز تداوم بخشند. اين معاونت مي

 "دستگاه مزبور دعوت به عمل آورد.

 

 نياستدلال مخالف -2-1-1

ن مربوط به خود يح قوانيت مفاد تبصره )تنقيبه رعا يو عموم يحکومت يه دستگاههايبر الزام کل يعموم تبصره فوق مبن

 ،ر مجلس خبرگانيشود که مجلس بر امور آنها نظارت ندارد )نظ يز مين يي(  شامل نهادهان معاونتيو ارسال به ا

ر يو سا( يقانون اساس 75اصلر با اصل استقلال قوا )ين امر مغايو ...( که ا يانقلاب فرهنگ يعال ي، شورانگهبان يشورا
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قانون 176و  112 ،115 ،111ند اصول است که تحت نظارت مجلس قرار ندارند )مان گر قوايف دياصول مربوط به وظا

 (. ياساس

 

 نظر شوراي نگهبان -2-1-2

( را دارد و مغاير 2( همان اشكال ماده )3( ماده )1-5تبصره ذيل جزء )"

 "قانون اساسي شناخته شد. 176و  110، 101، 75اصول 

 

 (8ماده ) ( 8 ) بند  -2-9

هارچوبههاي علمهي و   تدوين شيوه نامه نگارش طرحها و لوايح بر اساس چ -5"

تعريف لغات تخصصي مورد استفاده در موضوعات مختلف و انتشار آن جههت  

 ".طي مراحل قانوني در دستگاههاي حكومتي

 

 نين و مخالفياستدلال موافق -2-9-1

 مخالفين:  -2-9-1-1

 يدو جهت با قانون اساست آن از يح و الزام به رعايح توسط معاونت تنقيوه نامه نگارش طرح ها و لواين شيتدو -الف 

 رت دارد:يمغا

ب دو سوم يمجلس به تصو ين نامه داخلييد در آيبا« طرح ها»وه نگارش يش يقانون اساس 67اول آنکه مطابق با اصل 

 ندگان حاضر برسد.ينما

ر با يمغاح يب لوايران در تصويات وزيت هيق صلاحييد و تضييل  تقيبه دل يقانون« حيلوا»ه يوه اراين شييدوم آنکه تع

 باشد. يم يقانون اساس 54اصل 

ز ين امر نيگنجد، و ا يم ين عادير قوانيشرح و تفس يل مفهوم کليدر ذ يف لغات تخصصينکه تعريبا توجه به ا -ب

ن ير قوانيدر تفس ياسلام يشورا ت مجلسير با صلاحيار به معاونت مزبور در تغاين اختيا ين است، واگذاريتقن ينوع

 باشد.  يم يقانون اساس 55اصل مذکور در  يعاد

الزام آور  يبه معنا يمراحل قانون ين و سپس طيح قوانيتوسط معاونت تنق يف لغات تخصصينامه و تعرهويار ششتان -ج

 است.  ي( قانون اساس75ر با اصل )يباشد که مغا يم يو به منزله قانونگذار يحکومت يدستگاهها يبودن آن برا

و ،شود يواجد عنوان طرح م،ندگان برسدينفر از نما 17هر آنچه که به امضاء يقانون اساس 54بر اساس اطلاق اصل -د

 يگفته مشير با اصل پيوه نامه نگارش طرحها ( مغاين شيت مطلق )همچون تدوين صلاحيبه ا يد و شرطيافزودن هر ق

 باشد.
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 :موافقين -2-9-1-2

 يارائه لغات تخصص ،يف لغت تخصصيمنظور از تعر ،حيها و لوا ن طرحيجهت تدو ييه راهنمايته ،وه نامهيمنظور از ش

مندرج در  يمراحل قانون يشود و قبل از ط يمختلف ارائه م يدر دستگاهها يمراحل قانون يباشد که جهت ط يم

 ست. يالزام آور ن يقانون اساس 54و  67اصول 

 

 نظر شوراي نگهبان -2-1-2

ها و لوايح ... و تعريف لغات شيوه نگارش طرح( »3( ماده )3در بند )"

، كه شامل تغيير در مراد مقنن نيز «جهت طي مراحل قانوني« ... »تخصصي 

 "قانون اساسي شناخته شد. 54و  67، 71شود، مغاير اصول مي

 

 (8ماده ) ( 5 ) بند  -2-11

  "نامه داخلي مجلس.مجلس وكميسيونها برابر آئينويراستاري مصوبات -7"

 

 نين و مخالفيلال موافقاستد -2-11-1

 مخالفين:  -2-11-1-1

 يقانونگذار ين و نوعين به منزله تصرف در قوانيح قوانيونها، توسط معاونت تنقيسيمصوبات مجلس و کم يراستاريو

 است. يقانون اساس 57ر با اصل يباشد و مغا يم ياسلام يشورا ارات مجلسين امر از اختيباشد که ا يم

 :موافقين - 2-11-1-2

 ياسلام يشورا مجلس ين نامه داخلييت آيونها منوط به رعايسيمصوبات مجلس و کم يراستاريبر اساس بند مذکور و

ش يرايلات جهت نگارش و ويجاد تشکيحق ا ياسلام يشورا مجلس ين نامه داخليي( آ62شده است که طبق ماده )

 .ت شناخته شده استيسه مجلس به رسمييات ريه يح برايطرحهاو لوا

 

 نظر شوراي نگهبان -2-10-2

شود، مغاير اصل ( كه شامل تقنين نيز مي3( ماده )7اطلاق ويراستاري در بند )"

 ."قانون اساسي شناخته شد 17

 

 (8 )ماده( 6 )بند -2-11

 "رساني و آموزش عمومي قوانين.اطلاع  -6"
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 نياستدلال مخالف -2-11-1

 

 ،ن امريه است. ورود معاونت مجلس در ايباشد که از شئون قوه مجريم ييا، از امور اجررساني و آموزش عمومياطلاع 

  باشد.قانون اساسي مي 61و  75، 75در امور اجرايي و خلاف اصل استقلال قواست و لذا مخالف اصول  دخالت

 نظر شوراي نگهبان -2-10-2

 قانون اساسي 60و  71، 75(، مغاير اصول 3( ماده )6آموزش عمومي در بند )"

 "شناخته شد.

 

 (8 )ماده( 7)بند -2-11

 "كد گذاري قوانين و اصلاح فصول ومواد قوانين منطبق بر آن. -5"

 نياستدلال مخالف  -2-11-1

موثر در  ،ر درآنييباشد لذا تغ يم ير مواد قانونيتفس يبرا ياساس ياريمع ،نين فصول در قوانياز آنجاکه عناو  -الف 

 است. يقانون اساس 57ر با اصل يمغا باشد و ين ميتقن يکه خود نوع رددار مفهوم مواد ييتغ ر ويتفس

از اين لحاظ كه مشخص نيست منظور از آن، صرفاٌ مرتب كردن شماره مواد در  ،"نياصلاح مواد قوان "عبارت  -ب

 ، ابهام دارد.نيز مي باشدمواد  ياصلاح محتوا صورت حذف برخي از مواد است يا ناظر بر 

 شوراي نگهباننظر  -2-11-2

( كه شامل تقنين نيز 3( ماده )5اطلاق اصلاح فصول و مواد قوانين در بند )"

 "قانون اساسي شناخته شد. 17شود، مغاير اصل مي

 (4ماده ) -2-12

  

، دولت و شوراي عالي استانها قبل از اسلاميشوراينمايندگان مجلس -4 ماده"

تقديم طرح يا لايحه بهه مجلهس درخصهوص امهور زيهر از معاونهت اسهتعلام        

 نمايند:مي

 .وجود قوانين متعارض يا مرتبط با طرح و لايحه پيشنهادي -1

 .انيننگارش تخصصي قوانطباق طرح و لايحه پيشنهادي از نظر شيوه  -2

 .لزوم يا عدم لزوم قانونگذاري در موضوع ياد شده -5

نامه داخلي مجلس؛ قهانون برنامهه؛ سهند چشهم     انطباق طرح ولايحه با آئين -4

 "انداز؛ سياستهاي كلي نظام واسناد بالا دستي.
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 نين و مخالفياستدلال موافق -2-12-1

 مخالفين:  -2-12-1-1

 

گذاري براي پيشنهاد طرح از سوي ( متضمن ايجاد يك مرحله جديد در مسير قانون4كه مفاد ماده )از آنجا  -الف 

نمايندگان يا شوراي عالي استانها و ارائه لايحه از سوي دولت مي باشد كه در قانون اساسي پيش بيني نشده است مغاير 

 است . قانون اساسي  112و  54مندرج در اصل  ارائه دهندگان طرح يا لايحه اختيارات مطلق

دولت و  ،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي»باشد لذا منظور از جمله خبريه مي« اخبار در مقام انشاء( »4ده )صدر ما -ب

دولت و شوراي عالي استانها موظف به  ،آن است كه نمايندگان مجلس« استعلام مي نمايند … شوراي عالي استانها 

يا لايحه هستند در حالي كه در قانون اساسي چنين محدوديت و تضييقي  استعلام از معاونت مزبور قبل از ارائه طرح

 براي نهادهاي مزبور در ارائه طرح يا لايحه پيش بيني نشده است. 

 

 :موافقين -2-12-1-2

مجلس شوراي اسلامي عالي استانها از معاونت تنقيح استخبار و اخذ اطلاعات لازم  ،از آنجا كه منظور از استعلام دولت

جهت كمك به راهنمايي در ارائه طرحها و لوايح و جلوگيري از تكرار و موازي كاري در تصويب قوانين است و به  به

عبارتي اين امر به معناي الزام و اجبار نهادهاي مذكور به استعلام از معاونت و سلب يا تحديد در ارائه طرح يا لايحه به 

رحها و لوايح در صدد تكميل روند صحيح قانونگذاري است و لذا مجلس نمي باشد همانند ذكر مقدمه توجيهي در ط

 مغايرتي با اصول قانون اساسي ندارد. 

 

 نظر شوراي نگهبان -2-12-2

 "قانون اساسي شناخته شد. 102و  54( مغاير اصول 4ماده )"

 

 ( 4 )ماده (2)تبصره   -2-18

پاسخ استعلامات  نشودلحاظ چنانچه نظر معاونت در طرحها ولوايح  -1تبصره "

فوق به همراه طرح يا لايحه پيشنهادي تقديم مجلس خواهد شد تها نماينهدگان   

 در جريان آن واقع شوند.

رئيسهه  چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشهد هيهأت   -2تبصره 

موظف است در موارد عادي قبل از اعلام وصول طهرح يها لايحهه و در مهوارد     

 "فوريت از معاونت استعلام نمايد. فوريتي بعد از تصويب
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 نين و مخالفياستدلال موافق -2-18-1

 مخالفين:  -2-15-1-1

امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس شوراي اسلامي در آئين نامه  ،66و  67با توجه به اينكه وفق اصل  -الف 

ن تبصره كه ناظر بر دخالت در آئين نامه داخلس داخلي مجلس و با دو سوم آراء نمايندگان به تصويب مي رسد لذا اي

مجلس در خصوص نحوه عملكرد و وظايف هيأت رئيسه در اعلام وصول طرحها و لوايح مي باشد مي بايست با 

 مورد تصويب نمايندگان قرار مي گرفته است كه اين نصاب در مصوبه مذكور رعايت نشده است.  نصاب مزبور،

رد در مواردي كه طرحها و لوايح بدون استعلام از معاونت تنقيح به مجلس ارائه شده است اين تبصره اشعار مي دا -ب

هيأت رئيسه مي بايست قبل از اعلام وصول طرح يا لايحه مزبور از معاونت استعلام نمايد و اين به معناي استنكاف 

قانون  54ريفات مقرر در اصل هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي از اعلام وصول طرحها و لوايحي است كه طبق تش

 اساسي به مجلس ارائه شده است. 

 

 :موافقين -2-15-1-2

خصوصاً با توجه به تبصره هاي آن ارائه يك لايحه و طرح را مشروط به استعلام نمي كند بلكه  4مفاد ماده  -الف 

هنمايي براي تصويب قوانين صرفاً استعلام را به صورت يك تكليف و وظيفه بيان نموده كه در جهت كارشناسي و را

 منقح و بدون ايراد است و استنكاف از تكليف مذكور مانعي براي پذيرش طرح ها و لوايح نمي باشد. 

مجلس و شوراي عالي استانها يك حق است، كه الزام به  ،مطابق قانون اساسي تقديم لايحه و طرح از سوي دولت -ب

آئين نامه داخلي مجلس در جهت ضابطه مند  154زامات مندرج در ماده { همانند ال4رعايت موارد شكلي }مفاد ماده 

 كردن اين حق جهت اجراء و اعمال هر چه مفيدتر آن است نه ناديده گرفتن آن. 

و  1جمله خبري زماني مي تواند در مقام انشاء باشد كه قرائني مخالف آن وجود نداشته باشد . در اينجا تبصره هاي  -ج

 اي بر انشائي نبودن جمله خبريه صدر ماده مي باشد.قرينه  4ماده  2

 

 نظر شوراي نگهبان -2-13-2

 "قانون اساسي شناخته شد. 54و  67( مغاير اصول 4( ماده )2( و )1هاي )تبصره"

 

 (5ماده ) -2-14

 از اجرائي شدن هر قانون پس سالحداكثر يك است معاونت موظف -5 ماده"

ايراد  و هرگونه ، نقص، تعارض، اجمالد ابهاماجراء و موار نحوه از گزارشي

 كميسيونهاي تنقيح و عالي ، شورايدولت ؛مجلس را به رئيساجرائي آن

 جهت ياد شده نقايص رفع براي لازم اصلاحي پيشنهادو  تقديم مجلس ربطذي

 "نمايد.اقدامات قانوني ارائه 
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 نياستدلال مخالف -2-14-1

 ،به معاونت مزبور اعطاء كرده است نظارت و ورود به مسائل اجرائي را ،صلاحيت تهيه گزارشاين ماده از آن جهت كه 

 در تغاير با اصل تفكيك قوا و اصول متعدد قانون اساسي است. 

 نظر شوراي نگهبان -2-14-2

 "شرع شناخته نشد. و يخلاف قانون اساس"

 (1ماده ) -2-15

عهالي  گانهه شهوراي  زم بين قواي سهه هاي لامنظور انجام هماهنگيهب -8ماده "

 گردد:نين مركب از اشخاص زير تشكيل ميتنقيح قوا

 .عنوان رئيسهرئيس مجلس شوراي اسلامي ب -الف

 .رئيس جمهور حقوقي معاون -ب 

 .ن رئيس قوه قضائيهيكي از معاونا -ج

 آن شورا.از حقوقدانان شوراي نگهبان به معرفي دو نفر  -د

 . نظارت مجلسمعاونان قوانين و -ه

 "باشد.انه شورا بر عهده معاونت ميدبيرخ

 نين و مخالفياستدلال موافق -2-15-1

 مخالفين:  -2-17-1-1

صلاحيت  گانهسههيچ يك از اعضاي قواي  با توجه به اينكه قواي سه گانه مستقل از يكديگرند و از سوي ديگر، -الف 

 ،آنو نيز الزام آور بودن تصميمات  ن شورايادر  الزام به حضور افراد لذا  الزام و مداخله در امور قوه ديگر را ندارند،

 است.  75ون اساسي از جمله اصل نمغاير با اصول متعدد قا

، وي سپرده شده استها و اختيارات معاونان رئيس جمهور به ، تعيين صلاحيت124طبق اصل  با توجه به اينكه -ب

 قانون اساسي است.  124در تغاير با اصل  ركت در شوراي عالي تنقيح،الزام معاون حقوقي رئيس جمهور به ش

در تغاير با  ،اين ماده به طور ضمني رئيس جمهور را ملزم به داشتن معاون حقوقي كرده است «ب» ندباز آنجا كه  -ج

 است.  ي براي انجام وظايف قانونيقانون اساسي مبني بر اختيار رئيس جمهور در تعيين معاونان 124اصل 

 تا 91در تغاير با اطلاق اصول  ،حالزام دو نفر از حقوقدانان شوراي نگهبان به شركت در جلسات شوراي عالي تنقي -د

 وظايف اعضاي شوراي نگهبان است.  مبني بر احصاي 95

انحصاري اي هگانه از جمله صلاحيتابط قواي سهقانون اساسي تنظيم رو 111اصل  5از آنجا كه بر اساس بند  -هه 

قانون  111، واگذاري حق ايجاد هماهنگي ميان قواي سه گانه به شوراي مزبور، مغاير با اصل رهبري شناخته شده است

 اساسي است.

آن به مداخله در امور ساير  اشتمالگانه و با توجه به گستردگي مصاديق و راهكارهاي ايجاد هماهنگي ميان قواي سه -و

 هام است. قوا، صدر اين ماده واجد اب
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سه حوزه تقنيني، اجرايي و قضايي است و تكليف هر به  كليه امور حاكميتي كشور قابل تفكيك 75با توجه به اصل  -ز

يك از اين حوزه ها در قانون اساسي مشخص گرديده است. فلذا واگذاري امر تنقيح قوانين به قواي سه گانه مغاير با 

 قانون اساسي است.  75صلاحيت اختصاصي قواي سه گانه و اصل 

 :موافقين -2-17-1-2

، تشكيل شوراي عالي قواي سه گانه تأثير خواهد گذاشت از آنجا كه تنقيح قوانين در نهايت بر كليه دستگاهها و -

 فاقد هر گونه ايراد حقوقي است.  ،و غير الزام آور يمشورتتنقيح با صلاحيت 

 نظر شوراي نگهبان -2-17-2

گانه توسط شوراي عالي هاي لازم بين قواي سههماهنگي انجام( »1در ماده )"

 "قانون اساسي شناخته شد. 75، مغاير اصول  متعدد از جمله اصل «تنقيح قوانين

 (11ماده ) -2-16

كشهور   مقهررات و  قهوانين  تهدوين  و تنقهيح  سهازمان  تشكيل قانون -31 ماده"

 "گردد.مي هاي آن نس نامهئينآ و بعدي و اصلاحات 62/36/3131 مصوب 

 نين و مخالفياستدلال موافق -2-16-1

 مخالفين:  -2-16-1-1

 11ذيل ماده  ،در صلاحيت ديوان عدالت اداري است 151هاي دولتي طبق اصل نامهبا توجه به اينكه ابطال آئين -

 مبني بر نسخ آئين نامه اجرايي قانون سابق مغاير با قانون اساسي است. 

 موافقين: -2-16-1-2

 وجود نداشت.  يفقموا

 نظر شوراي نگهبان -2-16-2

 "شرع شناخته نشد. و يخلاف قانون اساس"

 (11ماده ) -2-17

 تصهويب  بهباشد  نياز كه درمواردي قانون اين اجرائي هاينامهآئين -33 ماده"

 "رسد.مي دوين آئين نامه داخلي مجلستكميسيون 

 نياستدلال مخالف -2-17-1

به كميسيون هاي داخلي سپرده « قوانين آزمايشي»، صرفاً صلاحيت وضع قانون اساسي 57صل ابا توجه به اينكه طبق 

عهده هيئت وزيران نهاده شده  اختيار وضع آئين نامه اجرايي قوانين بر 155بر اساس اصل   گريد ياز سوشده است و 

قانون  155و  57مغاير اصول  واگذاري صلاحيت وضع آئين نامه به كميسيون آئين نامه داخلي مجلسفلذا  ، است

 اساسي مي باشد. 

 نظر شوراي نگهبان -2-15-2

 "قانون اساسي شناخته شد. 17( مغاير اصل 11ماده )"
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 مصوب طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور اصلاح رامونيشوراي نگهبان پ يبررس بحث و -8

 )مرحله دوم( ياسلام يمجلس شورا 25/1/1819

 
 : 1ده تبصره ما -8-1

 ن صورت بود:يه به ايدر طرح اول تبصرهن يا     

ارات نمايندگان مجلس شهوراي  اختي نافياعمال وظايف اين معاونت  -تبصره"

 "باشد.اسلامي نمي

 به شرح ذيل اصلاح شد:كه      

ارات تقنيني نمايندگان اختياعمال وظايف اين معاونت شامل حيطه  -تبصره"

 ".اشدبمجلس شوراي اسلامي نمي

 

 نين و مخالفياستدلال موافق -8-1-1

 مخالفين:  -5-1-1-1

شامل حيطه اعمال وظايف اين معاونت »همچنان واجد ايراد است ؛ زيرا بيان كرده  ،عبارت اصلاحي مجلس -

 نماينده، به« 57اصل»در حالي كه وفق قانون اساسي « اختيارات تقنيني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نمي باشد

كه اختيار تقنيني « مجلس شوراي اسلامي است »، اختيار تقنين ندارد . بلكه كليت نمايندگان در قالب ودي خودخ

 دارند. 

 موافقين:  -5-1-1-2

اختيار تقنيني دارد. لذا ابهام قبلي شورا « طرح قانوني»با توجه به اينكه نمايده مجلس نيز با داشتن اختيارات ارائه  -

 دي نيز به مصوبه وارد نيست. مرتفع و ايراد جدي

 

 نظر شوراي نگهبان -5-1-2

 "شرع شناخته نشد. و يخلاف قانون اساساشکالات تبصره برطرف شده و "

 

 ( :2ماده ) -8-2

 ( الحاق گرديد:2) تبصره ذيل به ماده    

ملي عالي امنيتخبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورايمجلس -تبصره"

 "باشند.مول اين ماده مستثني ميو شوراي نگهبان از ش

 نين و مخالفياستدلال موافق -8-2-1

 مخالفين:  -5-2-1-1
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، 2مرتفع نشده است ؛ زيرا الزام مندرج در ماده  155اشكال اصل  ،علي رغم اصلاح بعمل آمده در مصوبه مجلس -

را محدود و خدشه  155اصل  صلاحيت در نظر گرفته شده براي دولت مبني بر اختيار وضع آئين نامه ؛ مندرج در

 دار مي كند. 

 موافقين:  -5-2-1-1

 .وجود نداشت يموافق

 نظر شوراي نگهبان -5-2-2

برطرف شده و خلاف قانون اساسي  نگهبان ين شورايشيپ اشکالات تبصره"

 "و شرع شناخته نشد.

 

 8ماده  (1 -2) بند -8-8
 ن صورت بود:يه به ايدر طرح اول بندن يا

موجود در مقررات و اعلام آن بهه مرجهع تصهويب     تعارضاتتشخيص -2-1" 

 ".كننده جهت رفع تعارض

 اصلاح شد: ياسلام يمجلس شورا 27/1/1559در جلسه  به شرح ذيل که

موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصويب  تعارضاتتشخيص -2-1"

 "كننده جهت اقدام قانوني.

 

 نين و مخالفياستدلال موافق -8-8-1

 مخالفين:  -5-5-1-1

مسلم دانستن  »ناظر بر ،اولًا ظاهر عبارت قانونگذاردر اين بند ،علي رغم اصلاح به عمل آمده مجلس -الف 

قائل شدن براي اين تشخيص است كه با توجه به  تامهبراي معاونت تنقيح و حجيت  «تشخيص تعارض در مقررات

 خلاف اصول متعدد قانون اساسي است. ،آن در قانون اساسي بدون منشاء بودن اين معاونت و وظايف محول شده به

به دن ظهور در ايجاد تكليف براي مراجع تصويب كننده مقررات و ترتيب اثردا« جهت اقدام قانوني»ثانياً ذكر عبارت 

تشخيص تعارض معاونت تنقيح دارد كه ايجاد چنين تكليفي از سوي معاونت تنقيح براي مراجع تصويب كننده 

 خلاف موازين حقوقي و قانون اساسي است.  ،رات )اعم از دولت و محاكم دادگستري(مقر

با عدم وجود قانوني در اين  ،اصلاح بعمل آمده توسط مجلس ابهام و اشكال ديگري به وجود آورده و آن اينكه -ب

ت . بر اين اساس با عمل بر طبق كدام قانون مد نظر اس ،«اقدام قانوني» زمينه، مشخص نيست منظور از عبارت 

 معني پيدا نمي كند.  ،ن مصوبه ايچني ،فقدان قانون

رافع ابهام قبلي شورا نيست؛ زيرا همچنان هم مشخص نيست كه آيا منظور  ،اصلاح به عمل آمده توسط مجلس -ج

ينكه منظور آن يا اهستند آن است كه مراجع تصويب كننده مقررات ملزم به قبول تعارض و رفع آن « اقدام قانوني»از 

 مي توانند عمل نمايند.،است كه طبق تشخيص خودشان مبني بر وجود يا عدم وجود تعارض
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 :موافقين -5-5-1-2

به عبارت  «جهت رفع تعارض» اولًا با توجه به اصلاح به عمل آمده در بند مزبور، با تغيير عبارت سابق  -الف 

مراجع تصويب كننده مقررات به ترتيب اثر دادن به  «الزام » تمال برداشتاحناظر بر ابهام سابق  ،«جهت اقدام قانوني»

مراجع تصويب كننده مقررات مي بايست هر  ،تشخيص معاونت تنقيح منتقي گرديده و بيان مي دارد كه در اين مواقع

 آنچه كه طبق قانون بر عهده آنهاست را انجام دهند. 

ود تعارض يا عدم تعارض بين مقررات را نيز بر عهده مراجع تصويب حتي تشخيص نهايي وج ،ثانياً مقرره مزبور

الزام و حجيتي  ،نيز اونت تنقيح مبني بر تعارض مقرراتكننده مقررات گذشته است. بر اين اساس تشخيص اوليه مع

  د. تصويب كننده مقررات ايجاد نميكنبراي مراجع 

اعطاي صلاحيت تشخيص تعارض به معاونت تنقيح نبوده  مربوط به ،اساساً اشكال شورا در اظهار نظر سابق  -ب

ده است؛ بلكه ايراد مربوط به ابهام در الزام آور بودن يا نبودن تشخيص معاونت تنقيح براي مراجع تصويب كنن

اساساً محل بحث نيست و طبق آئين  ،اخير رفع شده است. لذا ايراد اولايراد ن يا، مقررات بوده كه با اصلاح مجلس

 نمي توان در خصوص آن اظهار نظر كرد.  ،ه داخلي شورانام

آن است كه هر آنچه قانون گفته عمل كن . بنابراين از آنجا كه الزام « جهت اقدام قانوني»مستنبط از عبارت  -ج

اجع وقتي قانوني در زمينه اين الزام وجود ندارد يعني در اين موارد براي مر ،قانون مي خواهد ،داشتن به انجام عملي

 وجود ندارد.  ،تصويب كننده مقررات الزامي براي ترتيب اثر دادن به تشخيص معاونت تنقيح در ثبوت تعارض

 نظر شوراي نگهبان -5-5-2

نگهبان برطرف شده  ين شورايشياشکالات پبا اصلاحات صورت گرفته "

 "ن بند خلاف قانون اساسي و شرع شناخته نشد.يوا
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 مصوب طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور اصلاح رامونياي نگهبان پشور يبررس بحث و -4

 وم()مرحله سمجلس شوراي اسلامي  25/8/1819

 

  (3) ماده (7) بند  -4-1

 ياسلام يب مجلس شورايل به تصويبه صورت ذ  27/1/1559ه ياين بند در اصلاح

 ده بود:يرس

تغييهر در مهراد مقهنن برابهر     مجلس وكميسيونها بدون ويراستاري مصوبات -7"

 "نامه داخلي مجلس.آئين

 :ديگردبه شرح ذيل اصلاح آن مجلس   27/5/1559در جلسه مورخ  که

مجلس وكميسيونها قبل از تصويب نهايي بدون تغييهر  ويراستاري مصوبات -7"

 "نامه داخلي مجلس.در مراد مقنن برابر آئين

 

 نظر شوراي نگهبان  - 

 "، مرتفع شده است. نگهبان يشورا ايراد سابق ،تهبا اصلاح صورت گرف"

 

  (3) ماده (5) بند -4-2

ب مجلهس  يل به تصوياين بند به صورت ذ 27/1/1559ه مورخ يدر اصلاح 

 ده بود:يرس ياسلام يشورا

مهواد آن بهدون   گذاري )كدگذاري( قوانين و اصلاح فصول و شمارهشناسه -5" 

 "تنقيحي. تغيير در مراد مقنن بعد از اقدامات

 ذيل اصلاح شد: ن صورتيابه که  

مهواد آن بهدون   گذاري )كدگذاري( قوانين و اصلاح فصول و شمارهشناسه -5"

 "تغيير در متن آن بعد از اقدامات تنقيحي.

 نين و مخالفياستدلال موافق -4-2-1

 مخالفين:  -4-2-1-1

منظور ويراستاري مصوبات است يا چيزي غير از آيا   در اين بند چيست؟« اقدامات تنقيحي»مشخص نيست مراد از 

آن ؟ اگر مراد از تنقيح ، ويراستاري باشد )همچنان كه در اصطلاح عرب زبانها ، چنين است ( ايراد سابق شورا مبني 

 نيز مي باشد؛« اصلاح فصول»بر تقنيني بودن آن، همچنان به قوت خود باقي است. همين ابهام در عبارت 

آن وارد كردن بند يا عبارتي در داخل فصول باشد، اين اقدام مستلزم تفاوت در معنا مي باشد و  چنانچه منظور از

 بنابراين ، اشكال قبلي همچنان باقي است. 

 ين: قفموا -4-2-1-1



21 

 

 وجود نداشت. يموافق

 نظر شوراي نگهبان -4-2-2

 

 اشكال ل بنديو اضافه نمودن کلمه" متن آن " در ذ با اصلاح بعمل آمده"

 ". ، مرتفع شده استشورا سابق

 

 4ماده  -4-3

رغم ( علي4ده بود:" اشكالات ماده )ياعلام گرد ياسلام ينگهبان به مجلس شورا يشورا 17/2/1559در نظر مورخ 

 ها رفع نشده و كماكان بقوت خود باقي است."  اصلاح بعمل آمده در تبصره

( جمله زير را 4در انتهاي پاراگراف اول ماده ) شيخو 29/5/1559ز در جلسه مورخ ين ياسلام يو مجلس شورا

 اضافه نمود:

 "اين استعلام مانع طي مراحل تصويب طرحها و لوايح نخواهد شد."

 .دينگهبان مرتفع گرد يراد سابق شوراين جمله ايبا اضافه شدن ا

 

 

 ( 4(ماده)  2تبصره )  -4-4

 اصلاح شد: ياسلام يمجلس شورا 25/1/1559( به شرح ذيل در جلسه مورخ 4( ماده )2تبصره ) 

رئيسه چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هيأت_ 2تبصره"

 "نمايد.مياستعلام  را معاونت نظر

ست مطابق با يبا يم ياسلام يمجلس شورا ين نامه داخليير در آيينکه  تغيبر ا ينگهبان مبن يراد شورايکه با اعلام ا

( با رأي مثبت 4( ماده )2تبصره )  29/5/1559در جلسه مورخ  ياسلام يباشد، مجلس شورا يقانون اساس 67اصل 

 د.ينگهبان مرتفع گرد يراد شورايب اين تصوي، که با ا بيش از دوسوم نمايندگان حاضر عيناً به تصويب رساند

 

 ( 1ماده)  -4-7

قانون اساسي شناخته بود که  95تا  91ير با اصول (را مغا5خود بند )د( ماده ) 17/2/1559نگهبان در نظر مورخ  يشورا

د و با اصلاح صورت گرفته اشکال ين بند حذف گرديا ياسلام يمجلس شورا 17/2/1559ه  مورخ يدر  جلسه اصلاح

 د.يز مرتفع گرديمطروحه ن
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 نظرات شوراي نگهبان -5

 

 26/12/1811نظر مورخ   -5-1

ف اين معاونت نافي اختيارات نمايندگان مجلس شووراي  اعمال وظاي»( عبارت 1در تبصره ماده ) _1"

، از اين جهت كه مشخص نيست مقصود چه اختياراتي اسوت و نيوز آيوا منظوور     «باشداسلامي نمي

 تك نمايندگان است يا مجلس؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.اختيارات تك

شود كه مجلس بر امور آنها نظارت نودارد  ههائي مي( از اين جهت كه شامل دستگا2_ عموم ماده )2

نظير مجلس خبرگان، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شووراي نگهبوان،   

هيأتهاي عمومي ديوان عالي كشور، ديوان عدالت اداري و نيز ساير دستگاههائي كوه مطوايق قوانون    

قانون  131و  112، 110، 101، 101، 75اير اصول اساسي و قوانين ديگر حق وضع مقررات دارند، مغ

 اساسي شناخته شد.

( عبارت از اين جهت كوه مشوخص نيسوت    3( ماده )1-2در جزء ) «جهت رفع تعارض»_ عبارت 3

مراجع تصويب كننده الزام به رفع آن دارند يا خير؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظور خواهود   

 شد.

قانون  75(، مغاير اصل 3( ماده )1-3كننده به لغو مقررات مذكور در جزء )_ الزام دستگاه تصويب 4

 اساسي شناخته شد.

توسط معاونت مزبوور و لازم الاتبواع   « تعيين موارد نسخ صريح و اعمال آنها در...»_ اطلاق عبارت 7

 131، 17، 53، 71(، مغاير اصول 3( ماده )1-7بودن اين امر براي مجريان و قضات، مذكور در جزء )

 قانون اساسي شناخته شد. 165و 

اعلام مغايرت قوانين و مقررات با سياستهاي كلي نظوام ... بوه مجموع    »(، 3( ماده )1-6_ در جزء )6

 قانون اساسي شناخته شد. 112و  110، مغاير اصول «تشخيص مصلحت نظام

و  110، 101، 75اصوول   ( را دارد و مغواير 2( همان اشكال ماده )3( ماده )1-5_ تبصره ذيل جزء )5

 قانون اساسي شناخته شد. 176

جهت طوي  « ... »شيوه نگارش طرحها و لوايح ... و تعريف لغات تخصصي ( »3( ماده )3_ در بند )1

قوانون اساسوي    54و  67، 71شود، مغاير اصوول  ، كه شامل تغيير در مراد مقنن نيز مي«مراحل قانوني

 شناخته شد.

قوانون اساسوي    17شود، مغاير اصل ( كه شامل تقنين نيز مي3( ماده )7بند )_ اطلاق ويراستاري در 1

 شناخته شد.

 قانون 60و  71، 75(، مغاير اصول 3( ماده )6_ آموزش عمومي در بند )10
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 اساسي شناخته شد.  

 شود، مغاير اصل( كه شامل تقنين نيز مي3( ماده )5_ اطلاق اصلاح فصول و مواد قوانين در بند )11

 قانون اساسي شناخته شد. 17

 قانون اساسي شناخته شد. 102و  54( مغاير اصول 4_ ماده )12

 قانون اساسي شناخته شد. 54و  67( مغاير اصول 4( ماده )2( و )1هاي )_ تبصره13

، «گانه توسط شووراي عوالي تنقويح قووانين    هاي لازم بين قواي سهانجام هماهنگي( »1_ در ماده )14

 قانون اساسي شناخته شد. 75متعدد از جمله اصل   مغاير اصول

 قانون اساسي شناخته شد." 17( مغاير اصل 11_ ماده )17

 15/2/1819نظر مورخ:   -5-2

 

(، اشكال قبلي شوراي نگهبان كماكان بقوت خود باقي 3( ماده)7بند) آمده دررغم اصلاح بعملعلي_ 1"

 است.

 (، اشكال اين شورا كماكان بقوت خود باقي است.3( ماده)5بند) رغم اصلاح بعمل آمده در_ علي2

ها رفع نشده و كماكان بقووت خوود بواقي    رغم اصلاح بعمل آمده در تبصره( علي4_ اشكالات ماده )3

 است.

رغم اصلاح بعمل آمده چون تغيير در آئين نامه داخلي مجلس است،  بايود  ( علي4( ماده )2_ تبصره )4

 انون اساسي رعايت شود.ق 67در تصويب آن اصل 

 قانون اساسي شناخته شد." 11تا  11(، مغاير اصول 1_ بند )د( ماده )7
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